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One of the key methods for representing the familial and tribal history of villages is 
conducting oral history interviews. Oral narratives are valuable resources for 
depicting the multidimensional social history of villages, particularly the history and 
genealogies of tribes. However, these narratives are sometimes influenced by tribal 
rivalries or local discourses, leading to myth-making, exaggeration, or trivialization 
of certain figures and events. To assess the accuracy of such narratives, cross-
validation with documented sources, such as familial and household records, is 
essential. The village of Neshel consists of eight tribes and nine independent 
households. This article, using a descriptive-analytical approach and through the 
examination of documents and oral narratives, seeks to answer two key questions: 
What is the role of documents and oral evidence in representing the historical 
background and genealogy of the Jurseri tribe of Neshel? And how can cross-
verification of these sources contribute to a more accurate depiction of the Jurseri 
tribe’s genealogy? The Jurseri tribe—the largest of the eight tribes in Neshel—
comprises twenty family lineages. The oral narratives related to this tribe mostly 
provide limited information, only tracing back three generations and mainly 
extending to the late Qajar era. In contrast, documents such as endowment deeds, 
purchase deeds, marriage contracts, and settlement agreements confirm the presence 
of the Jurseri tribe’s ancestors in Neshel as far back as the Afsharid era. These records 
have also rectified inconsistencies and errors in oral narratives. Furthermore, data 
within these documents clarify the genealogical relationships among the Jurseri 
family branches at the upper levels of the tribal tree. 
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اطلاعات  
  مقاله 

  چكيده

 مقاله: نوع 

  مقاله پژوهشي

  

  دريافت: 

١٦/١٠/١٤٠٣  

  پذيرش:

٠٦/٠٢/١٤٠٤  

بازنمايي تاريخ خانداني و طايفهيكي از روش براي  هاي تاريخ  اي روستاها، مصاحبههاي مهم 

روايت است.  چندوجهي  شفاهي  اجتماعي  تاريخ  ترسيم  براي  ارزشمندي  منابع  شفاهي،  هاي 

به اين حال، اين روايتطايفهويژه تاريخ و شجره  روستاها،  با  تأثير  ها، هستند؛  ها گاهي تحت 

طايفهرقابت گفتمانهاي  يا  افسانهاي  به  و  گرفته  قرار  محلي  و هاي  بزرگنمايي  يا  سرايي 

شخصيتكوچك مينمايي  منجر  رويدادها  و  روايتها  اين  صحت  ارزيابي  براي  ها،  شوند. 

روستاي نشل  آزمايي آنها با منابع مستند، نظير اسناد خانداني و خانوادگي، ضروري است. راستي

- از هشت طايفه و نُه خاندان مستقل تشكيل شده است. اين مقاله، با استفاده از روش توصيفي

بررسي اسناد و روايت بهتحليلي و  به دو پرسش كليدي است: نقش  هاي شفاهي،  دنبال پاسخ 

بازنمايي پيشينه تاريخي و شجره طايفه جورسري نشل چيست؟ و    اسناد و شواهد شفاهي در 

راستي ميچگونه  منابع  اين  دقيق آزمايي  به ترسيم  كند؟ تواند  طايفه جورسري كمك    تر شجره 

است.   شده  تشكيل  خاندان  بيست  از  نشل،  روستاي  طايفه  هشت  از  يكي  جورسري،  طايفه 

هاي شفاهي درباره اين طايفه، صرفاً اطلاعاتي محدود به سه نسل پيشين و عمدتاً تا اواخر  روايت

مي ارائه  قاجاريه  وقفدوره  نظير  اسنادي  مقابل،  در  مبايعهنامهدهند.  عقدنامهنامهها،  و  ها،  ها 

ها و  كنند و گسيختگيها قدمت حضور نياكان اين طايفه را تا دوره افشاريه اثبات مينامهصلح

روايت كردهاشتباهات  اصلاح  را  شفاهي  دادههاي  همچنين،  نسبي  هاند.  روابط  اسناد،  اي 

  اند. تر كردههاي بالاي شجره شفافهاي طايفه جورسري را در شاخهخاندان

  تاريخ روستا، اسناد خانداني، شواهد شفاهي، نشل، طايفه جورسري واژگان كليدي:

  :مورد مطالعه(آزمايي متقابل اسناد و شواهد شفاهي در بازنمايي تاريخ خانداني راستي)، « ١٤٠٣(، علي، نژاد نشليرستم: استناد
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  مقدمه

زاده عبداالله شهرستان آمل قرار دارد. امروزه روستاي نشل، از نظر تقسيمات اداري، جزء بخش امام

و   است  كوهستاني  آن  جغرافيايي  وضعيت  و  لاريجان  اقليم  منطقه  جزء  طبيعي  ماهيت  نظر  از 

بافت فرهنگي و راهشهرستان آمل محسوب مي تاريخي،  لحاظ سابقه  با اين حال، از  هاي  شود. 

مدتي با بخش بندپي ولايت بارفروش (شهرستان بابل) ارتباطي، اهالي اين روستا مراودات طولاني

السلطان، حاكم مازندران، چنين آمده است: قمري خطاب به نظام  ١٣٢٥اي به تاريخ  داشتند. در نامه

سليمان مازندران» (محمد  بندپي  قراء  از  نشلي  و ١١٤تبار:  «رعاياي  هراز  راه  تأسيس  زمان  از   .(

رو،  تر اهالي به شهر آمل، اين روستا به تدريج جزء شهرستان آمل تعريف شد. از ايندسترسي آسان

تغيير گرديد،   آن دستخوش  و محلي  بومي  اول، هويت  هويت  و پهلوي  چراكه در عصر قاجار 

 كنند.هاي امروزي خود را با هويت آملي معرفي ميشد، اما نسلها با منطقه بندپي تعريف مينشلي

) گِريوده  در ) در جنوبGerivdehروستاي خِرمِ در جنوب، روستاي  اَندَوار  شرقي، و روستاي 

طول شرقي و   ٥٢˚  ٣٠تا ’   ٥٢̊   ٣١شرقي نشل قرار دارند. مختصات جغرافيايي نشل بين ’ شمال 

هاي آزاد واقع شده  متري از سطح آب ٢٤٧١عرض شمالي بوده و در ارتفاع  ٣٥˚ ٥٩تا ’ ٣٦̊  ٠١’

  ).٢٥: ١٣٩٦پور، است (حسين

آقاجان شامل  اصلي  طايفه  هشت  از  سليماننشل  رَمدِاني،  جورسري،  جِرسري،  تبار، پور، 

تبار  تبار، قاسمي، و گرجي، و همچنين نه خاندان مستقل تشكيل شده است: فاضلي، نوريعباس

عيسي عليو  رضوي،  سادات  خانوادگي)،  نام  دو  با  خاندان  (يك  سادات  زاده  ياورزاده،  پور، 

نام خانوادگي)، خليلآقاجان دو  با  و موسوي (يك خاندان  قربانزاده، قاسمپور  و  اين پور،  نژاد. 

ها از لحاظ زبان، نژاد، و مذهب هيچ تفاوتي با يكديگر ندارند. تنها وجه تمايز، انتساب هر  طايفه

بندي اجتماعي  طايفه به يك جد مشترك است. واژه «طايفه» اصطلاحي است كه اهالي براي تقسيم

شود. هر  تلفظ مي  Tāyfehبرند و در گويش محلي، اين كلمه به صورت  ي نشل به كار ميروستا

صورت  هاي «تيره» و «خاندان»، بهطايفه از چند تيره يا خاندان تشكيل شده و در اين نوشتار، واژه

  اند. معنا براي اطلاق به اين ساختار اجتماعي استفاده شدههم

منتشر شده تاريخ و فرهنگ روستاي نشل  درباره  دو پژوهش  كتاب  تاكنون  اول،  «نشل، اند. 

) كه توسط جمعي از پژوهشگران بومي و غيربومي  ١٤٠٠(فاضلي نشلي،    ساران»سرزمين چشمه

به سرپرستي حسن فاضلي نشلي به چاپ رسيده است و فصل سوم آن به تاريخ تحولات طوايف  
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گروه  مقالهو  دوم،  دارد.  اختصاص  روستا  اجتماعي  عنوان  هاي  با  درماني «تاريخاي 

)Historiotherapy«نشل روستاي  مطالعه  مورد  روستا:  طوايف  همگرايي  براي  مبنايي   )؛ 

واكاوي يكي از مهم١٤٠٢نژاد،  (رستم به  اين روستا،  ) كه  ترين تضادهاي گفتماني ميان طوايف 

يعني پيشينه و قدمت حضور و اسكان نياكان طوايف در نشل، پرداخته است. علاوه بر اين، كتاب  

)، در فصل سوم خود، شجره خانداني مردم  ١٣٩٨زاد،  (باقري  كلا (پائين) به روايت تاريخ»«گنج

گنج پائين  از  روستاي  تعدادي  درباره  اطلاعاتي  و  كرده  بازنمايي  را  شرقي  بندپي  توابع  از  كلا 

    كلا، ارائه داده است. دليل ارتباطات اجتماعي با گنجهاي نشل، به خاندان

نژاد از طايفه جورسري نشل، در دوره پهلوي دوم، به عنوان تاجر برخي از افراد خاندان رستم

كلا نيز اصالتاً  زاده، ساكن گنجكردند. همچنين، خاندان خليلدار در اين روستا زندگي ميو مغازه

بوده علينشلي  هستند.  طايفه  كدام  از  كه  نيست  مشخص  اما  تاكنون اند،  موضوع،  اهميت  رغم 

گانه نشل، عنوان يكي از طوايف هشتپژوهش مستقلي درباره تاريخ خانداني طايفه جورسري، به

  منتشر نشده است.

 هاي زير است: هدف اين مقاله پاسخ به پرسش

اسناد و شواهد شفاهي چه نقشي در بازنمايي پيشينه تاريخي و شجره طايفه جورسري   .١

  نشل دارند؟ 

تواند به ترسيم دقيق شجره طايفه  ميآزمايي متقابل اسناد و شواهد شفاهي چگونه راستي .٢

  جورسري كمك كند؟ 

  هاي اين طايفه چگونه است؟ ها/تيرهشجره خانداني هر يك از خاندان .٣

  اند؟ هاي مختلف اين طايفه در چند نسل پيش نياي مشترك داشتهها/تيرهخاندان .۴

هاي شفاهي تدوين اين مقاله به روش توصيفي و تحليلي، با تكيه بر اسناد خانوادگي و روايت

اسناد خانوادگي و آوري دادهشده است. روش جمع بررسي  و  با شواهد شفاهي  بر مصاحبه  ها 

روايت است.  استوار  اجتماعي  خصوصي  تاريخ  بازنمايي  براي  ارزشمندي  منابع  شفاهي  هاي 

ها  حال، اين روايتاي هستند. با اينويژه تاريخ و شجره خانداني و طايفهچندوجهي روستاها، به

ها و طوايف  اي يا رقابت با خاندانسرايي نيستند و تحت تأثير گفتمان طايفهگاهي خالي از افسانه

هاي ارزيابي چنين پردازند. يكي از روشها ميها و پديدهرقيب، به بزرگنمايي يا تحقير شخصيت

ويژه اسناد خانداني و خانوادگي است. اسناد، ها با منابع موازي، بهآزمايي آنهايي، راستييتروا
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هاي تاريخي  ترين شواهد در بازنمايي پديدهنگاري، از عينيدليل عدم توليد براي اهداف تاريخبه

   روند.به شمار مي

شونده و تاريخ مصاحبه متني به شواهد شفاهي، نام و نام خانوادگي مصاحبههاي دروندر ارجاع

است. اسناد نيز نام صاحب سند و شماره آن آورده شدهدر داخل پرانتز درج شده است. در ارجاع به  

  اند. عنوان مرجع استفاده شدهتصاوير اسناد موجود در آرشيو ديجيتالي نگارنده نيز به

  اهميت و ارزش اين پژوهش در موارد زير است:

هايي از شواهد شفاهي كه اغلب افراد مسن هستند و در معرض  ثبت خاطرات و آگاهي .١

ها را حفظ كرده و پاسخي  بيماري يا فوت قرار دارند. اين كار بخشي از گنجينه حافظه آن

  آورد. هاي آيندگان فراهم ميبراي پرسش

از پيشينه خانوادگي و هويت خانداني  ويژه نسلبسياري از اهالي نشل، به .٢ هاي جديد، 

نسلي و انسجام ميان  تواند حس يگانگي بينخود آگاهي چنداني ندارند. اين پژوهش مي

  هاي جديد را تقويت كند. نسل

اي، همچنين ارزش و اهميت اسناد و ميراث تاريخي  توجه به هويت خانداني و طايفه .٣

كند و ميل به حفظ و نگهداري اين شواهد تاريخي  تر ميخانداني را در ميان اهالي برجسته

  دهد.ها افزايش ميرا در ميان آن

طايفه جورسري   و شجره  تاريخ  بازنمايي  براي  پژوهش  آغاز  در  نظر  مورد  زماني  محدوده 

نظر مي به  بود.  تا عصر مشروطه تصور شده  كه شواهد شفاهي اطلاعاتي روشن حداكثر  رسيد 

درباره نياكان تا اين مقطع داشته باشند. اما بررسي اسناد نشان داد كه پيشينه اين شجره تا دوره  

طور كامل  يابد. هرچند امكان بازنمايي شجره پيش از دوره قاجار بهشاه قاجار گسترش ميفتحعلي

فراهم نشد، ولي با كمك برخي القاب (مانند لقب «انزاهي»)، حضور اين طايفه در نشل تا عصر  

  افشاريه مستند شد.

سپيدان، تاريخ اين طايفه را غالباً تا سه نسل گذشته سفيدان و گيسهاي شفاهي ريشروايت

اند. در مقابل، بررسي انواع  اند و اطلاعات دقيقي از پيش از دوره قاجار ارائه نكردهپوشش داده

ها، قدمت حضور نياكان اين طايفه  نامهها و صلحها، استشهاديهها، عقدنامهنامهاسناد وقفي، مبايعه

مي افشاريه  دوره  به  گسيختگيرا  اين،  بر  افزون  روايترساند.  در  موجود  اشتباهات  و  هاي  ها 

برخي  نسبي  ارتباط  چگونگي  همچنين،  است.  شده  اصلاح  اسناد  اين  به  استناد  با  شفاهي، 
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هاي موجود در اسناد  هاي بالايي شجره با استفاده از دادههاي طايفه جورسري در سرشاخهخاندان

  مشخص شده است. 

  

 پيشينه سكونت طايفه جورسِري در نشل: . ١

به   «سره»  و  بالا  معناي  به  تبري  زبان  در  «جور»  است. واژه  محل سكونت  و  منزل  خانه،  معني 

شود كه در بخش بالايي (عليا) محل يا اي» يا «جورسري» به كساني اطلاق مياصطلاح «جورسره

روستا سكونت دارند. نقطه مقابل آن، «جرِسِري» است؛ واژه «جِر» در زبان تبري به معناي پايين 

هاي دروني آن اي است كه پيشينه و نياي خانداني تيرهاست. طايفه جورسِري يكي از پنج طايفه

بازمي «اَنزايي»  بين هشت طايفه اصلي ساكن در نشل، پنج طايفه جورسري، به مفهوم  گردد. از 

ها در نياكان اين طايفه  اند.تبار داراي نياي مشترك بودهتبار و عباسپور، سليمانجرسري، آقاجان

واهد شفاهي و اسناد مكتوب متعددي وجود دارند  اسناد تاريخي به پسوند «انزاهي» ملقب بودند. ش

كنند. اصل تمامي اسنادي كه در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته، كه اين انتساب را تأييد مي

  ها مورد تأييد است.به رويت نگارنده رسيده و اصالت آن

  شواهد تاريخي مربوط به طايفه جورسري و ديگر طوايف انزاهي (اسنادي و شفاهي):

قمري با   ١٢٥٠محمد ـ نياي طايفه جورسري ـ در سندي به تاريخ نورمحمد، فرزند شاه -

 ضميمه]. ٥) [تصوير شماره ٤٣است (محمدنژاد: پسوند «انزاهي» ذكر شده

با عنوان «علياستاد علي - برخي اسناد  نورمحمد كه در  فرزند  معرفي  عسكر،  نيز  اصغر» 

عسكر از طايفه انزاهي»  قمري با عنوان «استاد علي  ١٢٩٧شده است، در سندي به تاريخ  

 ). ١١و  ١٣است (محمدنژاد: ذكر شده

خطاب   - مربوط  اسناد  در  انزاهي»  نشلي  «ملامحمد  عنوان  با  نيز  ملامحمد،  وي،  فرزند 

 ).٣٥است (حيدري: شده

استاد موسي، فرزند ملامحمد، كه نزديك به سي سال كدخدايي نشل را برعهده داشت،   -

قمري    ١٣٤٥در اكثر اسناد از پسوند «انزاهي» برخوردار بود، از جمله سندي به تاريخ  

 ).٩٧(محمدنژاد: 

اكبر ـ در  آقاجان ـ پدر شيخ عليها از طايفه جورسري، به نام ملابزرگ خاندان محمدي -

 ).١/٣٥است (حيدري: آقاجان انزاهي» آمدهقمري با عنوان «ملا ١٣٠٤سندي به تاريخ  
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گل - (حسن تيره  بودند  ملقب  «انزاهي»  به  بودند،  جورسري  طايفه  از  كه  نيز  محمدزاده 

  ).٣/١/١٣٩٧محمدزاده: گل

  شواهد مربوط به ديگر طوايف انزاهي در نشل: 

قمري منزلي را در نشل    ١٢٩٦تبار، در سال  سليمان سلطان، نياي بزرگ طايفه سليمان -

(محمد   انزاهي»  نشلي  سلطان  «سليمان  است:  آمده  سند  اين  در  نمود.  خريداري 

اي را از «محمدعلي ولد اسماعيل انزاهي نشلي» در  ). وي همچنين خانه٨٠تبار:  سليمان

انزاهي» ذكر    ١٢٨٣سال   نيز عنوان «سليمان سلطان  قمري خريداري كرد. در اين سند 

سليمانشده (محمد  شماره  ١١٨تبار:  است  [تصوير  آخوند    ٦)  وي،  فرزند  ضميمه]. 

با پسوند   نيز در اسناد متعدد  به آقا مدير)،  آقاشيخ حسين (معروف  ملاعلي، و نوه او، 

  ١٣٢٠ان ـ به تاريخ  اند. عقدنامه استاد ابوالقاسم ـ نوه سليمان سلط «انزاهي» شناخته شده

 ).٢٥و  ١٠تبار: دهد (محمدعلي سليمانقمري نيز اين لقب را نشان مي

قمري با پسوند «انزاهي»    ١٣٢١تبار، در سندي به تاريخ  ملاعباس، نياي بزرگ طايفه عباس -

شده آمدهذكر  سند  اين  در  آخوند  است.  مرحوم  خلف  نشلي  نصراالله  «مشهدي  است: 

قمري    ١٣٥٦). علاوه بر آن، سندي ديگر به تاريخ  ٣٠٥زاده:  ملاعباس انزاهي» (بابا نصراالله

مي «علينشان  كه  نصرااللهدهد  را  گدا  پسوند  اين  نيز  ـ  ملاعباس  نوادگان  از  ـ  زاده» 

 ).٣٤٤زاده: است (بابا نصرااللهداشته

پور، نيز لقب «انزاهي» داشت. سندي مربوط به  مشهدي آقاجان، نياي بزرگ طايفه آقاجان -

بيك نشلي انزاهي» (بابا كند: «مشهدي آقاجان خلف قليقمري به او اشاره مي  ١٢٨٨سال  

 ضميمه].  ٧) [تصوير شماره ٢٣٢پور:  آقاجان

بزرگ   - حاجنياي  جرسري،  تاريخ  طايفه  به  سندي  در  نيز  پسوند    ١٣١٤اكبر،  با  قمري 

  ). ١١١تبار: است (محمد سليمان«انزاهي» ياد شده

  ها در دوران افشاريه:شواهد عمومي حضور انزاهي

قمري ـ   ١١٥٦ترين سند موجود مربوط به سكونت طوايف انزاهي در نشل به سال  قديمي

بازمي ـ  افشار  نادرشاه  سلطنت  سال  مبايعههشتمين  يك  سند  اين  زمين  گردد.  به  مربوط  نامه 

كرد و خاك» است. فروشندگان زمين، محمدكاظم فرزند كربلائي شاهيكشاورزي مشهور به «اسپه

اي دارد؛ دو نفر  محمدطالب فرزند ملا عليرضا كرد نشلي بودند. مهر شاهدان اين سند اهميت ويژه
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 ١اند.ميرزا» با پسوند «انزاهي» جزو شاهداني بودند كه سند را مهر كردهاكبر» و «عليهاي «عليبا نام

مي نشان  انزاهياين سند  كه  نشل سكونت  دهد  در  افشاريه)  (دوره  افشار  نادرشاه  دوران  در  ها 

دهد كه نياكان طايفه جورسري  استناد به شواهد مكتوب و شفاهي نشان مي  ).١٦داشتند (حيدري:  

اند، اگرچه تاريخ دقيق اين استقرار  و ديگر طوايف انزاهي از دوره افشاريه در نشل حضور داشته

شود كه حضور زني ميترين سند موجود، گمانهطور كامل مشخص نيست. با استناد به قديميبه

  نياكان اين طوايف در منطقه نشل حداقل از دوره نادرشاه افشار تحقق يافته باشد. 

  

  
  ) ١٦.ق (حيدري: ١١٥٦ها بر سندي به تاريخ سجع مهر انزايي

  

 هاي طايفه جورسرِي ها / خاندانتيره. ٢

خانوادگي طايفه جورسري از بيست تيره يا خاندان تشكيل شده است كه هر تيره داراي يك نام  

زاده، باقرنژاد، نجفي، نژاد، غلامنژاد، جعفرپور، باباجاني، ابوالقاسممشخص است: محمدنژاد، رستم

خانوادگي)، گل نام  دو  با  (يك خاندان  و محمدتبار  (يك  محمدزاده، مهديمحمدي  و سقا  نژاد 

اكبرزاده،  تبار، غلامي، عليزاده، نورنژاد، اسماعيلنيا، درويشخاندان با دو نام خانوادگي)، يونس

  نژاد، رجايي و نشلي. مصطفي

دانند، اطلاعات ها را جزء طايفه جورسري ميها و خانداناگرچه اهالي نشل امروز همه اين تيره

ها در دست نيست. نگارنده با استفاده دقيقي در مورد زمان و محل پيوند نياي مشترك اين خاندان

آن قدمت  كه  موجود  اسناد  فتحعلياز  دوره  و  قاجار  عصر  اوايل  به  ميها  همچنين شاه  و  رسد 

نژاد، نژاد، محمد رستمنژاد، مراد رستمهاي متعدد با شواهد شفاهي، از جمله قاسم رستممصاحبه

گل حسين  محمدنژاد،  گل محمد  حسن  ابوالقاسممحمدزاده،  ابوالقاسم  جواد محمدزاده،  نژاد، 

 
ائمه و يا شيوخ و برخي محترمين و   ،هاي مقدس چون نام خداوند، پيامبر نويسي ايراني در برخي موارد، نامدر سنت سند  -  ١

گذاشتند. براي رعايت  نوشتند و جاي اين كلمات را در متن سفيد ميبزرگان و حتي منسوبان به پادشاه را در متن سند نمي

 كردند. احترام، در صدر سند يا حاشيه سند اين اسامي را ثبت مي



 85 /٧٧-١٢٠ص ، ١٤٠٣ پاييز، سوم شماره، دوم سال تارخ روستا و روستانشيني در ايران و اسلام، مقاله پژوهشي،  فصلنامه

   

اين نژاد، حسين نجفي، و كشور رستمباقرنژاد، هوشنگ مهدي و شجره  تاريخ  بازنمايي  به  نژاد، 

  طايفه پرداخته است. 

پسوند  پيش نشل،  اصلي  طوايف  ديگر  مانند  نيز  جورسري  طايفه  كه  شد  ذكر  مقدمه  در  تر 

شده  ترين فرد شناختهزيست، قديميشاه مي، كه در عصر فتحعليمحمداستاد شاه«انزاهي» داشتند.  

هاي منابع سندي است. نام وي در اسنادي به اين صورت آمده است: اين طايفه بر اساس داده

  ).٤٦نژاد: محمد انزاهي نشلي» (محمد«استاد شاه

  اند، از جمله: بسياري از افراد طايفه جورسري در اسناد با پيشوند «استاد» ذكر شده

 )١٢١نژاد: استاد نورمحمد (محمد -

 ) ١٢١نژاد: اصغر نيز آمده است) (محمدعسكر (كه در برخي اسناد با نام علياستاد علي -

 ) ٥٧نژاد: استاد رستم (محمد -

  جاني استاد باب -

استاد بابروايت از آن است كه استاد رستم و  جاني در زمينه خياطي و هاي شفاهي حاكي 

عسكر  دوزندگي مهارت داشتند. اما اطلاعاتي درباره حرفه يا مهارت استاد نورمحمد و استاد علي

  نيست. در دست 

اند، از  برخي افراد باسواد اين طايفه نيز با پيشوند «ملا»، «شيخ» يا «ميرزا» در اسناد ذكر شده

شيخ محمد  ، ملا شعبان،  ملا ابوذر،  ميرزا حسين، آقاشيخ حسين نجفي،  ملاحسن، ملامحمد  جمله:

  . نجفي

هاي سرشناس اين طايفه  چهرهاي مانند ملامحمد، مشتي موسي و حاج محمود از  افراد برجسته

  اند. اند كه به مقام كدخدايي نشل دست يافتهبوده 

  

 تيره / خاندان محمدنژاد. ٢-١

محمد  عسكر، فرزند نورمحمد، فرزند شاهاين تيره از طايفه جورسري به ملامحمد، فرزند استاد علي

اند؛ اما هيچ  ملامحمد پوشش دادهطور محدود شجره اين تيره را تا  منتسب است. شواهد شفاهي به

اطلاعاتي درباره نياكان اين خاندان پيش از ملامحمد در دست نيست. همچنين ارتباط دقيق ميان 

نژاد و جعفرپور براي شواهد شفاهي مشخص نبوده است. خاندان محمدنژاد با دو خاندان رستم
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نظر داشتند اين بود: «نياكانمان يكديگر را پسرعمو اي كه همه شواهد شفاهي بر آن اتفاقاما نكته

  كردند.»خطاب مي

كنند. در ميان اسناد خانوادگي اسناد موجود بخشي از ابهامات در شجره اين خاندان را روشن مي

به سال   تاريخي  نژاد ـ فرزند حسين ـ قمري در اختيار محمد محمد  ١٣٣٧اين خاندان، سندي 

محمد ضميمه]. اين سند به نياكان خاندان محمدنژاد از ملامحمد تا شاه  ٢يافت شد [تصوير شماره  

كند. سند مذكور يك استشهاديه از اهالي و مطلعين روستا است كه مالكيت ملامحمد و  اشاره مي

بر اساس محتواي اين سند، ملامحمد و جد او استاد   كند.اجدادش بر آسياب نشل را تأييد مي

اند و برخي اختلافات ميان ملامحمد و ملا  محمد، مالك آسياب بودهنورمحمد، از نسل استاد شاه

«طلب علم    صورت زير است:عقوب گرجي بر سر مالكيت آسياب وجود داشته است. متن سند بهي

االله ملامحمد نشلي انزاهي از عموم اهالي قريه نشل از پيرمردان و غيره نمايد اقل خلقو گواهي مي

هاي سال متصرف  خاصه از علماي اعلام براينكه اينجانب آسياب واقعه در فوق قريه نشل را سال 

محمد بوده است و جد دوم كه بوديم ابا عن جد چنانكه فعلاً از اعلاي جد اينجانب كه استاد شاه

استاد نورمحمد بوده است و پدر اينجانب استاد عسكر بوده است و خود اينجانب قريب پنجاه  

فعلاً جناب حاجي ملا يعقوب آغاز سخن نموده است در اين   …باشيم سال است كه متصرف مي

بر حقانيت اينجانب و بطلان دعواي حاج مذكور عليم و خبير است، امهار  باب هر   كساني كه 

نژاد: » (محمد…خودشان را در اين ورقه مزين فرمايند تا در نزد امناي شرع و عرف حجت باشد

با استناد به اين سند، شجره خاندان محمدنژاد شامل   قمري).  ١٣٣٧، تاريخ شوال المكرم، سنه  ٢٨

  ارائه گرديد.  ١سه نسل شناسايي شده است و در نمودار شماره 

دست نيامده است. اما  محمد بههاي نشل، نامي از شاهدر اسناد موازي ساير طوايف و خاندان

 عنوان مشتري ذكر شده است:قمري، وي به  ١٢٥٠اي به تاريخ  نامهدر مورد نورمحمد، در مبايعه

  ضميمه]. ٥) [تصوير شماره ٤٣نژاد: «عاليحضرت صنعت دستگاه استاد نورمحمد انزاهي» (محمد

»  ١٢٣٠«پيرو دين نبي نورمحمد    همچنين سجع مهر استاد نورمحمد به اين صورت ثبت شده است:

  ).٤١(حيدري: 
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  ) ٤١سجع مهر استاد نورمحمد نشلي(حيدري:

قمري آمده است: «صنعت و دستگاهي استاد نورمحمد ولد   ١٢٦٩در سند ديگري به تاريخ  

شود كه استاد نورمحمد ). با اين پيشوند، مشخص مي٤٦استاد شاه محمد انزاهي نشلي» (محمدنژاد:  

عنوان استاد شناخته شده است. با اين حال، در يكي از صنايع يا حِرف محلي مهارت داشته و به

حرفه فعاليت  يا  تخصصي  حوزه  درباره  شفاهي  اشارهشواهد  هيچ  وي  موضوع اي  اين  به  اي 

  اند.نكرده

دست آمده است.  عسكر، پدر ملامحمد، از طريق اسناد بهاطلاعات ديگري نيز درباره استاد علي

اي به تاريخ نامه). در مبايعه٢٨اصغر ياد شده است (محمدنژاد:  در برخي اسناد، از وي با نام علي

اصغر انزاهي ولد مرحوم استاد نورمحمد انزاهي» (محمدنژاد: قمري آمده است: «استاد علي  ١٢٨٤

عسكر تمامي اموال خود را به فرزندش، قمري، استاد علي  ١٣٠٥در سند ديگري به تاريخ    ).١٢١

«حاضر محضر مصالحه گرديد خيرالاساتيد    ملامحمد، صلح نموده است. متن سند چنين است:

عسكر نشلي انزاهي و پس از حضور، مصالحه صحيحه شرعيه قطعيه جزميه اسلاميه استاد علي

] به …] جميع مايملك خود را از مزارع، مراتع و مواشي […قيود و شروط باطله نمود [  خالي از

حامل ورقه، پسر ارجمند خود عاليجناب آخوند ملامحمد واگذار نمود و از يد ملكي خود تخليه  

  ضميمه].  ٣) [تصوير شماره ١١كرده است، بتصرف مالكانه آخوند ملامحمد داد» (محمدنژاد:  

عسكر نيز نام برده شده قمري، از خواهر استاد علي  ١٢٩٧نامه ديگري به تاريخ  در مصالحه

اش به ارث برده بود را با برادر خود، نامه، آنچه از پدر و داييماري» در اين مصالحهاست. «ننه

  ). ١٣عسكر، صلح نموده است (محمدنژاد:  علي

قمري، تمامي    ١٣٠٥نامه به تاريخ  عسكر، در يك مصالحهسلطان، خواهر ديگر استاد عليشاه

برادرزاده با  را  خود  پدري  است:ارثيه  چنين  سند  متن  نمود.  صلح  ملامحمد،  و   اش،  «خدارت 

انزاهي، همگي و طهارت مآب شاه نورمحمد نشلي  استاد  بنت صدق مرحوم خلدآشيان  سلطان 

از   است،  گرديده  مشاراليها  به  منتقل  الام  و  الاب  الارث  حيث  من  كه  را  خود  حقوق  تمامي 

عسل و ساير  البيت، گوسفند، مكسچر، اثاثچين و علفآلات، خانه قائمه، فروش، علفمسين
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عسكر  شعار استاد عليشعار ملامحمد خلف صدق توفيق] را به حامل ورقه عزت…ها [دارايي

  ). ١٤نمود» (محمدنژاد:  نشلي انزاهي واگذار 

  

  
  )١١:  محمدنژاد( عسكريسجع مهر عل 

  

نظر ميعلي به  و تربيت فرزندش داشته  عسكر، پدر ملامحمد،  تعليم  به  رسد توجه بسياري 

حال، هيچ گزارشي از محل تحصيل و اساتيد ملامحمد، نه در منابع مكتوب و نه در است. بااين

شواهد شفاهي، به دست نيامده است. ملامحمد، بر اساس شواهد شفاهي و اسناد تاريخي، با همين 

اي بوده، خانهشد. وي كه احتمالاً داراي تحصيلات حوزوي يا مكتبعنوان (ملامحمد) شناخته مي

از حرفه بر عهده داشته است. يكي  را  او مدتي سمت كدخدايي روستاي نشل  قابل توجه  هاي 

بر   صورت موروثي وجود داشته است. رسد بين اجداد و نياكان وي بهآسياباني بوده، كه به نظر مي

  ١٣٤٦با عنوان «خرج ايام هفته ختم جنت مكان ملامحمد»، اين شخصيت در سال  اساس سندي  

شمسي از دنيا رفت. اين سند به تأييد پسرش موسي و دخترش باجي رسيده است    ١٣٠٦قمري/  

  ). ٨(محمدنژاد: 

پايان   تنها فرزند ذكورش، مشتي  ملامحمد، همانند پدرش، در  به  را  تمامي اموال خود  عمر 

تاريخ صفر  نامهموسي، صلح نمود. در صلح به   شمسي آمده است:   ١٣٠١قمري/ مهر    ١٣٤١اي 

«حاضر محضر دارالشرع مطاع گرديد عاليجناب محامد آداب فخامت نصاب ملامحمد نشلي انزاهي 

بعدالحضور در كمال اراده و شعور، بلاشائبه  ابن مرحوم مسرور خلدآشيان استاد علي عسكر و 

كراهه و النفور، مصالحه صحيحه شرعيه مليه اسلاميه نمود همگي و تمامي اموال خود از منقولات  

و غيرمنقولات و مواشي و غيره بلااستثناء، به ولد ارجمند خود عزت سعادت نشان استاد موسي، 

المجلس الصلح»  يك عدد دوقراني ماخود في  دم و انضمامبه مال المصالحه مقدار يك من تبريز گن

  ).٣٢(محمدنژاد: 

دار ملامحمد، تنها پسر وي، مشتي موسي بود. مشتي موسي به مدت سي سال كدخداي ميراث

  ١٣١٥ي مذكور ثبت شد. وي در سال  خانوادگي «محمدنژاد» از زمان او براي تيرهنشل بود و نام
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با  شد،  منصوب  بالاكوه  منطقه  مقُوِّم  به سمت  بابل  املاك  و  اسناد  ثبت  اداره  سوي  از  شمسي 

(محمدنژاد:    ١٠الزحمه  حق در روز  با عنوان  ٩٣و    ٩٢ريال  از وي  تاريخي  اسناد  از  يكي  در   .(

  ). ٧٨«دهبان» نيز ياد شده است (محمدنژاد: 

بيني كند.  در روايتي شفاهي آمده است كه مشتي موسي توانسته بود زمان مرگ خود را پيش

خواني از جمعيت خداحافظي نموده و عليرغم اينكه در سلامت كامل بود، در يك محفل روضه

هايش گفت قرآن بخوانند. خودش رو به قبله خوابيد  به منزلش بازگشت. سپس به فرزندان و نوه

). پيش  ١١/١٣٩٨/ ٢٢نيا:  نيا، به نقل از ماشاءاالله يونسو اندك زماني بعد درگذشت (حسن يونس

بود، در  به فرزندش حسين سفارش كرد كه جسدش را در قبري كه خود حفر كرده  از مرگ، 

  گورستان اميرشريف دفن كنند.

دست آمده از اسناد و شواهد شفاهي، امكان ترسيم نمودار نياكان خاندان  هاي بهاز مجموع داده

محمد، در عصر  شاهشده خاندان،  ترين فرد شناختهمحمدنژاد به شرح زير فراهم شده است. قديمي

زندگي ميفتحعلي بااينشاه قاجار  او كرد.  هيچ اطلاعاتي درباره شخصيت  حال، شواهد شفاهي 

بررسي سجع  ارائه نمي و  از ديگر طوايف روستا  اسناد موازي  به  دستيابي  با  بدون شك،  دهند. 

  هاي وي دست يافت. ها و واكنشهاي بيشتري درباره زندگي، زمانه، كنشتوان به آگاهيمهرها، مي

  

  

  
  خاندان محمدنژاد   ـ شجره١نمودار شماره 

شاه محمد

نورمحمد

علي عسگر

جعفر

نژاد و جعفرپور ادامه در رستم

ملامحمد

باجي موسي

حسين

محمد شاه محمدآقا

طيبه عابد

جده زهرا فاطمه

ام ايمن سلمان

اكبر موسي

محمد نور عيسي

فاطمه فضه

ننه بزرگ

ماري ننه شاه سلطان
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 نژاد تيره/خاندان رستم . ٢-٢

هاي جديد، تنها فردي كه نامي ايراني براي  محمد تا نسلدر طايفه جورسري، از زمان استاد شاه

اي  جايگاه برجستهنژاد،  رستم، نياي بزرگ خاندان رستم  فرزند خود انتخاب نمود، استاد جعفر بود.

تنها فردي بوده كه نام خانوادگي اش را بر  در اين تيره دارد. نكته قابل توجه اين است كه وي 

در اسناد    نژاد منسوب به او هستند.اساس نام خود انتخاب كرده است. تمامي اعضاي خاندان رستم

تاريخي، از وي با نام استاد رستم ياد شده است. مهر او چهارگوش بوده و سجع آن تنها «رستم» 

نمود. تصوير    ).٥٧ثبت شده است (محمدنژاد:   ازدواج  باجي،  با دخترعموي خود،  استاد رستم 

شمسي موجود است (محمدنژاد:   ١٢٨٢قمري/ شهريور    ١٣٢١عقدنامه اين ازدواج به تاريخ رجب  

  ضميمه].  ٤) [تصوير شماره ٢٩

  

  
  ) ٥٧سجع مهر رستم (محمدنژاد: 

  

ترين سند  نژاد، فرزند رستم، نزديك به سي سال كدخداي نشل بود. قديميرستمحاج محمود 

تاريخ چهارم مرداد   به  با سمت كدخدايي وي مربوط  شمسي است. در اين سند،   ١٣٢٧مرتبط 

يازده تن از بزرگان و محترمين نشل كه از آنها با عنوان «مالكين عمده» ياد شده، بر كدخدايي حاج 

مي صحه  سليمانمحمود  حسين  است:  زير  شرح  به  عمده  مالكين  اسامي  جمال  گذارند.  تبار، 

آقاجانپور، موسي محمدنژاد، سليمان آقاجانپور، اسماعيل نصرااللهسليمان زاده، سلمان تبار، داوود 

در اين سند،   بابا اكبرنژاد.زاده و جانتبار، فرهاد نوريزاده، ميرزا آقا سليماناكبرنژاد، ذكريا غلام

ميزان  مالكي به  را  كنند (چنگيز    ٣٠٠٠ن متعهد شدند كه حقوق سالانه كدخدايي  پرداخت  ريال 

نژاد: شد (مراد رستم). در تداول عامه نشل، به حقوق كدخدايي «خرَجِ سِفره» گفته مي١نژاد:  رستم

). اين سند كه در واقع معرفي كدخدا به بخشداري بندپي است، مورد تأييد بخشدار  ١٣٩٤/ ١٤/٥

  نژاد را صادر كرد.قرار گرفت. در نهايت، فرمانداري بابل حكم كدخدايي محمود رستم
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نژاد از سوي بخشداري به سمت  شمسي، محمود رستم  ١٣٣٤با تغيير قانون كدخدايي در سال  

  ).٢نژاد: «دهدار قراء بالاكوه» منصوب گرديد (چنگيز رستم

ترين نژاد بود. مهمهاي سرشناس خاندان رستمنژاد، فرزند ديگر رستم، از چهرهملاابوذر رستم

اي در منزل شخصي خود براي آموزش كودكان و نوجوانان  خانهاقدام وي در نشل، تأسيس مكتب

شد (كشور خانه با همراهي و همكاري همسرش، ملانرگس، مديريت و اداره ميبود. اين مكتب

  ١٣٣٦ملاابوذر حتي پس از كوچ موقت به شهر آمل پس از زلزله سال    ).١٣٩٧/ ١٧/٥نژاد:  رستم

شمسي، در روستاهاي اطراف آمل نيز به آموزش كودكان پرداخت. وي يكي از مداحان برجسته 

اي براي برگزاري اين مراسم  ويژه عاشورا بود و اقدامات ويژهمراسم مختلف عزاداري در نشل، به 

سازي ذوالجناح، و ديگر تمهيدات لازم. او همچنين ، آماده ١د؛ از جمله ساخت عِماري داانجام مي

(محمد رستم نشل كرد  تكيه  كنار  در  سقانفار)  (يا  احداث سقاخانه  به    ).٥/١٣٩٧/ ١٨نژاد:  اقدام 

داري مختصر، به طبابت سنتي نيز اشتغال داشت. طبابت وي ملاابوذر علاوه بر كشاورزي و گله

نويس مورد استفاده او،  تركيبي از استفاده از گياهان دارويي منطقه و دعا درماني بود. كتاب دست

هاي جسمي و هاي درماني مختلف براي انواع بيماريبا عنوان «جالينوس حكيم»، حاوي روش

  ).١٦/٥/١٣٩٧نژاد: روحي بود (رستم رستم

  

 
است. عماري در روز عاشورا به  هاي مشكي پوشيده شده و داراي سايبان گنبدي شكلتابوت يا تخت رواني كه با پارچه  -  ١

 شود. ميها بر روي دستان عزاداران نمايش دادهرويعنوان نمادي از تابوت شهداي كربلا در دسته
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  نژادخاندان رستم  ـ شجره٢نمودار شماره 

تبار . همسر نصراالله نوري٣نژاد  .همسر اسماعيل اسماعيل٢تبار  آقا سليمان. همسر حاج١توضيحات شجره:  

  آقا آقاجانپور . همسر خان٥جوانمرگ شد . ٤

 تيره/خاندان جعفرپور.  ٢-٣

عسـكر اسـت. از ميان چهار پسـر  نام خانوادگي جعفرپور برگرفته از نام جعفر، فرزند اسـتاد علي

جاني، يعني غلامعلي و جان، تنها فرزندان بابجاني، جانعلي و بابهاي رســـتم، بابنامجعفر با  

  چراغعلي، نام خانوادگي جعفرپور را انتخاب كردند.

  

شاه محمد

نورمحمد

علي عسگر

جعفر

جان باب رستم

محمود

مراد چنگيز

عباس برزو

سرور جابر

مهناز صغري

فاطمه گلناز

جبين اباذر

رستم

جان محمد

ثريا

محمد

نور محمد

محرم

زبيده احمد

عزت

عبداالله

صنمبر

كشور

مابوالقاس

اسكندر غضنفر

اكبر اصغر

مرضيه حوري

باجي خديجه

مليحه

آهو ٣ جاني باب سارخاتون٢ صنمبر شرف ١ جانعلي
عبداالله ٤
صغري ٥

ماري ننه سلطان شاه
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  ـ شجره خاندان جعفرپور٣نمودار شماره 

  .محمدنژادهمسر حسين  .  ٣موسوي    همسر سيد احمد.  ٢  .ش درويش ازدواج كردبا دختر مَ  . ١توضيحات:  

  

 جانيتيره/خاندان باب.  ٢-٤

تدريج بسيار جان، فرزند جعفر، منتسـب هسـتند. حضـور اين خانواده در نشل بهاين خاندان به باب

اســـت. يكي از اعضـــاي برجســـته اين خاندان، ميرزا، در طبقه پايين منزل خود رنگ شـــدهكم

كونت وي در خانهمكتب غول بود. محل سـ اي داير كرده بود و به آموزش كودكان و نوجوانان مشـ

نگ مهدي ده  كوچه روبروي مغازه امروزي هوشـ ت كه امروزه به دامداري تبديل شـ نژاد قرار داشـ

ــت. اري   اسـ ه علـت بيمـ ا ملا ابراهيم ازدواج كرد. ملا ابراهيم بـ ــر او بـ پس از مرگ ميرزا، همسـ

  ).٢٠/٥/١٣٩٤آكندوپلازي (كوتوله)، كوتاه قامت بود (عيسي شيرزاد:  

محمد شاه

محمد نور

عسگر علي

محمد ملا جعفر

١جاني باب

علي غلام

مهرعلي مختار

صبورا علي چراغ

بابا جعفر

يوسف ٢خارك ننه

٣آسيه
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  جاني ـ شجره خاندان باب٤نمودار شماره

نيا ازدواج كرد. اين دو صاحب فرزند نشدند. نادعلي با شهري دختر ادريس از خاندان يونس.  ١توضيحات:  

  . از مرگ عمويش جانعلي، دخترش، صغرا را نزد خود برد و به فرزندخواندگي پذيرفت  پس نادعلي

  

 نژادابوالقاسم تيره/خاندان  .  ٢-٥

تند. همانند خاندان ب هسـ م، فرزند اكبر، منتسـ نژاد،  هاي مهدياين خاندان به فردي به نام ابوالقاسـ

هاي جورسـري مشـخص نيسـت. محمدزاده و باقرنژاد، چگونگي ارتباط آنها با سـاير خاندانگل

ابوالقاسـم فرزند حاج اكبر بود و شـغل اصـلي او نمدمالي بود. وي گويا عمر چنداني نداشـت و در 

هاي داداش (مشــتي) و حيدر، بســيار كوچك بودند (ابوالقاســم  زمان مرگش، دو فرزندش به نام

ابوالقاسـم همچنين پسـرعمويي به نام ابراهيم داشـت. ابراهيم صـاحب دو   ).١٤/٣/٩٧نژاد:  ابوالقاسـم

ني  عنوان فردي قوي و قهرمان در كشـتي و پهلوااالله و مسـيب بود. مسـيب بههاي سـيففرزند به نام

بيك بيرقدار (بيرقدار فوج بندپي)، مســيب توانســت در مقابل  شــد. در زمان يعقوبشــناخته مي

مشــتي يا داداش، فرزند    ).١٤/٣/٩٧نژاد:  پيروز شــود (ابوالقاســم ابوالقاســم  ١گيران لزوريكشــتي

غل م، به شـ م  ٢هايي نظير چوپاني، چاربيداريابوالقاسـ ال   ٣و برزگري در مرتع رَسـ به مدت هفت سـ

م به دنيا آمدند. همچنين، حيدر   كندر و ابراهيم، در همان مرتع رسـ مشـغول بود. دو فرزند او، اسـ

 
 . شهرستان فيروزكوه بخش ارجمند در دهستان قزقانچاي روستايي - ١
 داشتند. چاربيداران با استفاده از چندچارپا وظيفه حمل بار و مسافر را برعهده - ٢
 شد. از مراتع جنوبي نشل كه در بخشي از دشت آن كشاورزي مي - ٣

شاه محمد

محمد نور

عسگر علي

محمد ملا جعفر

جان باب

ميرزا

صفر رمضان

١نادعلي
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مادر  پري  بود. و پري  هاي ايران  خاتون، صــاحب دو دختر به ناماز همســر اول خود به نام ســاره

  .باشدميرضا فاضلي  شهيد غلام

) Syareسـنگ سـيَر (از وقايع تلخ تاريخ اين تيره، مرگ ناگهاني غلامحسـين در معدن زغال 

ين، جواني قوي و حمامي نشـل بود كه سـوخت حمام نگ معدن تأمين  را از زغال  بود. غلامحسـ سـ

سـنگ به معدن رفت، اما با ريزش معدن در زير خاك مدفون شـد. كرد. او براي اسـتخراج زغال مي

ل و پارس ت به نشـ ين، كه پس از بازگشـ هاي مكرر، خانواده  اتفاق ناگوار از طريق سـگ غلامحسـ

ترين خاطرات خانوادگي اين تيره  اين واقعه، يكي از تلخ  را از اين حادثه مطلع كرد، آشـكار شـد.

  بود كه باعث اندوه عميق شد.

  

  
  نژادـ شجره خاندان ابوالقاسم٥نمودار شماره

  

 زاده، باقرنژاد و نجفيها/خاندان غلامتيره.  ٢-٦

بزرگ اين سـه تيره جورسـري، فردي به نام صـادق نشـلي بود. در هيچ سـندي نامي از وي به نياي  

دسـت نيامده اسـت تا اصـالت و انزاهي بودنش مشـخص شـود. اسـناد خانوادگي اين سـه تيره نيز در 

واهد  ها از طريق مصـاحبهاختيار نگارنده نيسـت. بخش اعظم اطلاعات مربوط به اين تيره ها و شـ

). چگونگي  ٢٠/٧/١٣٩٧؛ حسـين نجفي،  ٢٠/١١/١٣٩٧شـفاهي به دسـت آمده اسـت (جواد باقرنژاد،  

ــبي تيره ــري همچنـان  زاده و نجفي بـا ديگر تيرههـاي بـاقرنژاد، غلامارتبـاط نسـ هـاي طـايفـه جورسـ

اكبر

ابوالقاسم

حيدر

ايران پری

)مشتي(داداش

صراحي فاطمه 

صنمبر غلامحسين

ابراهيم اسكندر

ابوالقاسم
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ناد خانوادگي بتوانند اين معما را حل كنند. ايد اسـ ت، اما شـ خص نيسـ ن بر   مشـ بازماندگان ملاحسـ

هاي اخير،  زاده را انتخاب كردند. با اين حال، در ســال اســاس نام نيايشــان، نام خانوادگي غلام

ــكوهي تغيير داده ــعبان نام خانوادگي خود را به پرُش ــن، عالم  برخي از فرزندان ملاش اند. ملاحس

زاده از ملاحسـن شـكل گرفت  علوم ديني و مدرس حوزه علميه آمل بود. سـاختار اصـلي تيره غلام

  ).٢٠/١١/٩٧(جواد باقرنژاد،  

 تيره/خاندان باقرنژاد.  ٢-٦-١

رســـد اين تنها فرزند محمدباقر، به نام ملامرتضـــي، نام خانوادگي باقرنژاد را برگزيد. به نظر مي

ــت نام برادر مرحومش   ــد داش ــت كه قص ــين بوده اس ــيخ حس ــاس تدبير آقا ش انتخاب بر اس

ــتي محمـدبـاقر فردي مغـازه  (محمـدبـاقر) را در تـاريخ حفظ كنـد. ــه بود و بـه دار و تجـارتمشـ پيشـ

عنوان حامي مالي برادرش آقا شـيخ حسـين، كه بعدها به نجفي ملقب شـد، نقش داشـت. محمدباقر  

سـالگي براي امور تجاري به بندپي سـفر كرد و عليرغم اينكه در سـلامت كامل بود،    ٢٨در سـن 

) باعث  Anijdānدرگذشـت. گمان غالب اين اسـت كه پول نقد همراه وي در روسـتاي اَنيجدان (

محمدباقر همچنين باني بقعه اميرشـريف بود و   ).٢٠/١١/٩٧باقرنژاد،  سـوءقصـد عليه او شـد (جواد 

حتي پيش از مرگ، قبر خود را در صـحن مسـجد بقعه حفر كرد. به هنگام مرگ، تنها فرزند وي، 

از آنجايي كه آقا شيخ حسين، فرزند مشتي غلام، در نجف تحصيل كرده   مرتضي، چهار ساله بود.

ــنيـدن خبر مرگ برادر، از نجف بـه ايران   بود، نـام خـانوادگي نجفي را انتخـاب كرد. وي پس از شـ

اله تاي پرَدَمه رفتند و برادرزاده چهارسـ تقبال از او تا روسـ ل براي اسـ ت. اهالي نشـ اش را در بازگشـ

يخ علي پتويي پيچيده و به او تحويل دادند. هدي محمدباقر به نام رقيه (خواهر شـ ر مشـ اكبر)  همسـ

االله  يسـي، فرزند ملاحسـن ازدواج كرد و صـاحب فرزندي به نام نبيبعد از مرگ شـوهرش، با ع

ــد.(مش نبي ــيخ محمد،    االله) ش ــرعمويش ش ــتي عمويش، همراه با پس ــرپرس ــي تحت س مرتض

يخ    ١٨تحصـيلات حوزوي را نزد عمويش آموخت و در  فارش آقا شـ الگي، طبق توصـيه و سـ سـ

ــين براي حفظ نام برادر، نام   ــيخ حس ــد. آقا ش ــغول ش ــين، به حرفه پدر يعني تجارت مش حس

ــي انتخـاب كرد. ــي در كنـار تجـارت، بـه آموزش نيز    خـانوادگي بـاقرنژاد را براي مرتضـ ملامرتضـ

  ). ٢٠/١١/٩٧خانه داشت (جواد باقرنژاد،  كلاي آمل، مكتبها در روستاي طولهپرداخت و مدتمي

 تيره/خاندان نجفي.  ٢-٦-٢
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لسـله اين خاندان اسـت. وي به مدت هفت سـال   آقا شـيخ حسـين، فرزند مشـتي غلام نشـلي، سـرسـ

رعي سـجع   ناد شـ ياري از اسـ د. در بسـ در نجف اقامت داشـت و به همين دليل به نجفي معروف شـ

ده اسـت   ين ابن غلامعلي» ثبت شـ ين، كه به  ).١٠(محمدنژاد:  مهر وي با عنوان «حسـ يخ حسـ آقا شـ

االله العظمي مرعشـي نجفي  گَتِ آقاجان نيز معروف بود، از محضـر درس علماي برجسـته نظير آيت

اني بهره د (الهي و قليو محمدكاظم آخوند خراسـ ب    ).٦٥٢:  ١٣٩٣پور،  مند شـ ان پس از كسـ ايشـ

ال   تاي ديوا اقامت داشـت. تا سـ   ١٣١٤درجه اجتهاد از نجف، به ايران بازگشـت و در نشـل و روسـ

فروردين همين ســال درگذشــت و در   ٥خورشــيدي مشــغول وعظ و خطابه بود و در تاريخ  

  روستاي ديوا به خاك سپرده شد.

خواني و مســائل شــرعي در نشــل و دار امور خطبهشــيخ محمد نجفي، بعد از پدرش ميراث

  بندپي شد. او نيز مانند پدر، فصل گرم سال را در نشل و فصل سرد سال را در ديوا گذراند.

االله بروجردي و ســپس امام خميني، اجازه تدريس در امور شــرعي، امامت و تبليغ  ايشــان از آيت

هاي عمراني منطقه  وي همچنين در فعاليت ).٦٦:  ١٣٩٣پور، شرعيات را دريافت كرد (الهي و قلي

در نشــل درگذشــت و در روســتاي ديوا به خاك    ١٣٥٩مرداد    ٢٠مشــاركت داشــت و در تاريخ  

  سپرده شد.

  

  زاده و باقرنژاد ـ شجره خاندان نجفي، غلام ٦نمودار شماره 
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معروف به شيخ  .  ٣ته آقاجان  معروف به آقاشيخ حسين نجفي يا گَ  .٢معروف به مشتي غلام    .١توضيحات:  

رد. كتهران خدمت ميزهراي    معروف به شيخ عباس، وي در بهشت .  ٥  معروف به ملا مرتضي  .٤  ابوتراب

معروف به اكبر    .٨  همسر اكبر فرج تبار معروف به اكبر عمو  .٧  خواندند.اهالي محل او را للي برار مي.  ٦

  .همسر تيمور شيرزاد .١٠تبار) همسر رمضان يوسفي فرزند اصغر (عباس. ٩ بنا

 تيره/ خاندان محمدي و محمدتبار.  ٢-٧

اكبر، را  نياكان اين خاندان، تنها تا ملا آقاجان، پدر شـــيخ عليهاي شـــواهد شـــفاهي از  گزارش

اند. اطلاعات مربوط به اين خاندان بيشـتر از اسـنادي اسـتخراج شـده اسـت كه پيش از  پوشـش داده

اج ار مرحوم حـ انم نيره تقياين در اختيـ دي و خـ ــف محمـ ه لطف يوسـ دي بود و بـ ا محمـ نژاد  آقـ

اكبر بوده  آقا محمدي) به نگارنده منتقل گرديد. اين اسناد در اصل متعلق به شيخ علي(همسر حاج

ت. ال    اسـ نادي از اين خاندان كه تا سـ ش مي  ١٢٠٩با وجود اسـ دهد، ارتباط  هجري قمري را پوشـ

هاي جورسـري مشـخص نيست. با اين حال، نياكان اين دقيق نسـبي اين دو خاندان با ديگر خاندان

  اند.ناد ياد شدهخاندان اغلب با پسوند انزاهي در اس

نكته قابل توجه در مورد اين خاندان اين اســت كه بازماندگان ابوالقاســم (فرزند ملامحمد)  

ار را برگزيـدنـد. براي عزيزاالله (فرزنـد فرجنـام اه نـامخـانوادگي محمـدتبـ ــتبـ خـانوادگي  االله) نيز بـه اشـ

  محمدپور ثبت شد.

  تنها در يك سند به نام وي اشاره شده است:علي نام داشته است.  نياي اعلاي اين خاندان گل

ملا نادعلي و همسرش رخساره   ).٠٧٢٢٠٥آقا محمدي: علي» (حاج«ملا نادعلي خلف مرحوم گل

ل اداره ميخانهبيگم، گويا مكتب ندي به تاريخ  اي را در نشـ ت    ١٢٨٣كردند. در سـ قمري آمده اسـ

ــاره بيگم، را وقف نمود (حـاج انـه و نيم زمين مـادري خود، ملا رخسـ ا كـه ملا محمـد يـك پيمـ آقـ

قمري، اشــاره شــده اســت كه ملا محمد و   ١٢٨٥در ســند ديگري به تاريخ    ).٠٧٣٦٢٧محمدي:  

ــده آقـا «خلفـان مرحوم مغفور آخونـد ملا نـادعلي» (حـاج  انـد:برادرش درويش علي اينگونـه يـاد شـ

ــنـدي بـه تـاريخ    ).٠٧٤٣٠٤محمـدي:   ــان نيز، سـ قمري وجود دارد كـه بيـان   ١٢٨٠دربـاره خواهرشـ

ــاره  دارد:مي ــلي انزاهي» (حـاجنـت مرحوم جنـتخواتون ب«سـ آقـا محمـدي:  مكـان ملا نـادعلي نشـ

٠٧٤٥٣٥.(  

ت.   رعي، از توانايي مالي بالايي برخوردار بوده اسـ يدگي به امورات شـ ملامحمد، علاوه بر رسـ

ناد خانوادگي محمدي، چندين مبايعه اورزي  مراتع و زميننامه از املاك،  در مجموعه اسـ هاي كشـ
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  ١٢٨٢سـجع مهر ملامحمد در سـندي به تاريخ    موجود اسـت كه خريدار آنها ملامحمد بوده اسـت.

  قمري درج شده است:

  

  
  ) ٣٥سجع مهر ملامحمد (حيدري: 

قمري نام    ١٣١٠دار ملا محمد، پســر ارشــد او، ملا آقاجان بود. در ســندي به تاريخ  ميراث

ــت:برادران و   ــده اس ــتطاب، ملا آقاجان و خيرالزائرين،    خواهران ملا آقاجان ذكر ش «جناب مس

خواتون و حوا بيگم، ولدان مرحوم مغفور  االله، و دو همشـيره ايشـان زبيدهكربلائي ابوالقاسـم و ذبيح

لي انزاهي» (حاج ماره  ٠٧٣٨١٣آقا محمدي:  ملامحمد نشـ وير شـ ميمه]. ٥). [تصـ ملا آقاجان از   ضـ

«عُبده    كرد. ســجع مهر بيضــي او اين عبارت بود:مهر پدربزرگ خود، ملا نادعلي، اســتفاده مي

  ).١/٣٥نادعلي» (حيدري: 

زيست بود.  پيشه و سادههاي سرشناس اين خاندان، عالمي قناعتاكبر، يكي از چهرهشيخ علي

اند.  بسـياري از اسـناد شـرعي نشـل در اواخر دوره قاجار و اوايل دوره پهلوي به قلم او نوشـته شـده

ان ثبت و  رشـ رعي در محضـ ناد شـ نتي بود كه اسـ واد سـ ل از افراد باسـ در حقيقت، وي آخرين نسـ

  اكبر» بود.اي شكل بود و سجع آن عبارت «شيخ علياكبر قطرهمهر شيخ علي  شد.تنظيم مي

طبق روايت عزت باقرنژاد، در سـن هفت سـالگي كه به همراه اسـتاد گريودهي براي خياطي به 

احب تاهاي هزارجريب نكا رفته بود، صـ وچلمايي، پدر  روسـ ي سـ ن طبرسـ يخ حسـ خانه (احتمالاً شـ

دانيد نشـل كجاسـت؟ چند سـال پيش خوابي  «آيا مي ) به اسـتاد خياط گفت:١االله نوراالله طبرسـيآيت

اكبر دفن شد، تمام اموات آن قبرستان آمرزيده شدند»  ام كه در روستاي نشل، وقتي شيخ عليديده

ت:  ).٢٠/١١/٩٧(جواد باقرنژاد:   بي در خانه دايي  در روايت ديگري از ملامرتضـي آمده اسـ ام،  «شـ

يخ علي رار زن داييشـ تيم و به اصـ ب پلو داشـ ان ماندم. هنگام  اكبر، مهمان بودم. آن شـ ام در منزلشـ

صــرف شــام، از قابلمه غذا خبري نبود. بعداً مطلع شــديم كه شــيخ آن را به يكي از همســايگان  

ــيـده بود» نيـازمنـد، كـه بـه ــت، بخشـ ــرش فوت كرده بود و چنـدين فرزنـد يتيم داشـ تـازگي همسـ

  ).٢٠/٠٥/١٣٩٤؛ عيسي شيرزاد:  ١٧/٠٣/١٣٩٧االله عباسي:  (حرمت

 
). نماينده ولي فقيه در استان مازندران، امام جمعه  ١٣٩٨بهمن    ١٩ـ درگذشت    ١٣١٩االله نوراالله طبرسي (متولد فروردين  آيت  -  ١

 ساري و نماينده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبري. 
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  خاندان محمدي و محمدتبار  ـ شجره٧نمودار شماره

  

 محمدزادهتيره/ خاندان گل.  ٢-٨

محمدزاده:  شـفاهي، كاكو بموني بود (حسـين گلنياي بزرگ اين خاندان، بر اسـاس روايت شـواهد  

ن گل٢٠/٥/٩٤ هاي ديگر طايفه  ). چگونگي ارتباط اين خاندان با خاندان٣/١/٩٧محمدزاده:  ؛ حسـ

دليل انتساب به وي، محمد داشت كه بهجورسري مشخص نيست. كاكو بموني فرزندي به نام گل

معروف    ١جان سِـقو/ صـقومحمد به جانمحمدزاده معروف شـدند. همسـر گلاين خاندان به نام گل

واهد، گل  بود. اس شـ ي از مراتع  بر اسـ ت. او بخشـ محمد از توانايي مالي بالايي برخوردار بوده اسـ

ــكdāījِدائيج ( ك بود و زمين) و خِشـ الـ ه كَلّيلارِك را مـ ــاورزي مرغوبي از جملـ اي كشـ ا  هـ بـ

)kallibā  ادي از ــنـ ا اين وجود، اسـ ــت. بـ ار داشـ ــد تـا بتوان ) را در اختيـ اين خـانـدان يـافـت نشـ

ها، نياكان اين آزمايي كرد يا همانند برخي ديگر از خاندانهاي شـواهد شـفاهي را راسـتيگزارش

  خاندان را از وراي اسناد تاريخي بررسي نمود.

ــر به نامگل ــت. اين دو برادر، ماتركِ پدر را به هاي قنبر و مهديمحمد دو فرزند پس قلي داش

د، مهدينظر مي ارث بردند. پس از وفات قنبر، كه به د در دل كوه رخ داده باشـ دار  قلي ميراثرسـ

قلي علاوه بر اين، با همسـرِ برادرش، ثريا، كه فرزند ملامحمود  مهدي محمدزاده شـد.خاندان گل

 
هاي شواهد و اسناد  نژاد نيز به مهدي سقو معروف بود. در بين روايتنياي خاندان مهديمعني اين واژه مشخص نيست.    -  ١

 نشد.هيچ ارتباطي بين اين دو شخص يافته

علي گل

نادعلي ملا

ملامحمد

ملا آقاجان

االله ذبيح

االله حبيب ابراهيم

االله فرج حوريه

نصيبه نيره

صديقه

شيخ علي اكبر

آقا علي آقا حاج

علي آقا آقا ميرزا

بماني ربابه

سكينه صفيه رقيه مسلم

االله ولي

االله نصر

يداالله

حوا زبيده ذبيح االله ابوالقاسم ملا

كربلائي آقا آقا بزرگ

االله روح

اسماعيل

رحمت

ننه خانم خاتون ساره درويش علي
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ــر اول خود، رقيـه، دو فرزنـد بـه  ١تبـاراز طـايفـه عبـاس هـاي علي و نـامبود، ازدواج كرد. وي از همسـ

هاي خانمي و حســـين به دنيا آمدند. در نامآمنه داشـــت. از ازدواج او با ثريا، دو فرزند ديگر به 

دند.نام ادامه، از رقيه نيز دو فرزند ديگر به ن و قمر متولد شـ ش فرزند،    هاي حسـ علاوه بر اين شـ

ــتي دو برادرزادهمهدي ــرپرس ــحاق و حرمت را نيز بر عهده گرفت. نامي خود، به قلي س   هاي اس

رايط، حرمت  مرگ ناگهاني مهدي وار و تنگنا قرار داد. در اين شـ عيتي دشـ قلي، خانواده را در وضـ

د.دار ميراثعنوان بزرگ خانواده عهده به قلي، رقيه به همراه  پس از وفات مهدي  داري خاندان شـ

ــين گل   ٢٠/٥/٩٤محمدزاده:  دخترش قمر به بندپي رفت، اما ثريا در كنار فرزندان باقي ماند (حس

  ).٣/١/٩٧محمدزاده: و حسن گل

  

  
  محمدزادهخاندان گل  ـ شجره٨نمودار شماره

  
 نژاد و سقاتيره/ خاندان مهدي.  ٢-٩

هايي كه طي مصاحبه  اين خاندان به دليل نبود اسناد تاريخي در اختيار نگارنده، تنها بر اساس داده

نگ مهدي ت، توصـيف  با حاج هوشـ ت آمده اسـ ود. چگونگي ارتباط اين تيره با مينژاد به دسـ شـ

  هاي خانداني هنوز مشخص نيست.طايفه اصلي جورسري در سرشاخه

قو/ سـقو ملقب بود. رابطه جان ي اين لقب با جاننياي اين خاندان مهدي نام داشـت و به صِـ

ــر گل ــقو (همس ــلي مهدي  محمد، نياي خاندان گلس ــغل اص ــت. ش ــخص نيس محمدزاده) مش

جسارت و شجاعت مهدي در عبور    چاربيداري بود و او انساني دلير و با توانايي جسمي بالا بود.

 
 ).١٤٨: ١٤٠٠تبار ر.ك (فاضلي نشلي، براي اطلاعات بيشتر در مورد طايفه عباس - ١

بَمونّي كاكو

محمد گل

قلي مهدي

حسين خانم

قمر حسن

آمنه علي

حديقه باجي جان قمر زمزم قنبر

حرُمت اسحاق

ليلا
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گونه كه روايت شـده، از گردنه للِهاز در سـرماي شـديد زمسـتان، به قيمت جانش تمام شـد. اين

اند، اما مهدي به همراه يكي  ل برسـ ت خود را به نشـ قاطر همراه وي پس از عبور از گردنه توانسـ

وي معاصــر و دوســت ســليمون عمو (ســليمان    قاطرها گرفتار برف و مدفون شــد.ديگر از 

  ).١٧/٣/٩٧نژاد:  پور بوده است (هوشنگ مهديپور) از طايفه آقاجانآقاجان

  
ــت: د داشـ انو    حبيـب  مهـدي دو فرزنـ ــقو،  .  قربـ ه مهـدي سـ ــبـت بـ ل نسـ ه دليـ ان، بـ دان قربـ فرزنـ

اما    خانوادگي ســقا را براي خود انتخاب كردند و در منطقه خشــرودپي بندپي ســاكن شــدند.نام

  .سالگي از دنيا رفت  ٤٥حبيب به دليل بيماري در سن 

  

   
  نژادخاندان مهدي  ـ شجره٩نمودار شماره

است. وي نزد ملانرگس و ملا ابوذر هاشم مهدي نژاد مصاحبه شونده، در نشل به هوشنگ معروف . ١

زاده      . همسر ملاشعبان غلام٢نژاد بود. محمد رستمي فرزند مرحومشان جانباسواد شد و دوست صميم

  زاده االله. همسر يار محمد نعمت ٣

  

 زاده و نورنژادنيا، درويشتيره/ خاندان يونس.  ٢-١٠

ه خاندان با ديگر  بي اين سـ هاي طايفه جورسـري هنوز دقيقاً مشـخص  خاندانچگونگي ارتباط نسـ

ها از رويان نور يا بلده به نشـل شـود كه نياكان اين خانداننشـده اسـت. بر اسـاس شـواهد، گفته مي

اءاالله:  اند (يونسكوچ كرده ندي به   ).٢١/١/١٣٩٨زاده عطاءاالله:  ؛ درويش٢٢/١١/١٣٩٨نيا ماشـ در سـ

ت:قمري به اقامت كجوري  ١٣٣٦تاريخ   اره شـده اسـ «عصـمت بنياد سـكينه بنت   ها در نشـل اشـ

ــهدي جعفر و  ــكن، مرتع موروثي موزيك را به مش ــلي مس مرحوم درويش باباجان كجوريِ نش

ملاعلي

مهدي

حبيب 

حسن 

رفعت  حبيب 

طلعت  شمسيه 

عفت 

١هاشم  ٣شمسيه  ٢مولود 

قربان

غلامحسين  نامدار 

رعنا 
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ــلي انزاهي، فروخـت» (بـابـا آقـاجـانيعقوب ــهـدي آقـاجـان نشـ پور: بيـك بيـدقـدار، ولـدان مرحوم مشـ

بر اسـاس اين سـند، درويش باباجان كجوري، كه به آن اشـاره شـده، در زمان مشـهدي جعفر   ).٢٢٢

ند در و يعقوب كينه، دختر باباجان، در زمان تنظيم سـ ت. اگر فرض كنيم كه سـ بيك زنده بوده اسـ

ــد، احتمـالاً اين درويش بـابـاجـان، پـدربزرگ مش درويش (نيـاي خـانـدان   ــنين كهولـت بوده بـاشـ سـ

  ها) بوده است.زادهدرويش

ام ه نور، چنين نـ ه منطقـ ــاب بـ ل انتسـ ه دليـ دان نورنژاد، بـ انـ انوادگيخـ دهخـ د. برخي اي برگزيـ انـ

بندي  معتقدند كه در دوره تقسيم مراتع، اين سه خاندان به طور رسمي جزو طايفه جورسري طبقه

آنچه    اند.شـدند. از سـوي ديگر، اجداد اين سـه خاندان در منطقه جورسـره نيز سـكونت داشـته

دا مي رعمو صـ ه خاندان يكديگر را معمولاً پسـ ت، بزرگان اين سـ خص اسـ كردند. با اين حال،  مشـ

طور دقيق نحوه ارتباط نسـبي ميان اين سـه خاندان را  اند بهشـوندگان نتوانسـتههيچكدام از مصـاحبه

ــن كننـد. ــت كـه نورنژادهـا و درويش  روشـ هـا در يـك منزل زنـدگي  زادهنكتـه جـالـب ديگر اين اسـ

  دهنده ارتباط نسبي بسيار نزديك ميان اين دو خاندان است.ه نشانكردند كمي

با توجه به شـواهد شـفاهي، آقارضـا، مش درويش و كبلي (كربلايي) يوسف احتمالاً با يكديگر  

كند و اين برادر بودند. با اين وجود، عدم وجود اســناد معتبر، صــحت اين ادعا را قابل تاييد نمي

  شده تنظيم شده است. هاي گردآوريفرضيه صرفاً گماني است كه بر اساس شواهد شفاهي و داده

  آوري گرديده اســت: هايي با افراد زير جمعهاي مرتبط با اين ســه خاندان از مصــاحبهداده

يونس اشــــاءاالله  امـ درويش،  نيـ درويش،  زادهمهرداد  اطمـه  درويشفتح،  زادهفـ عطـاءاالله  ،  زادهاالله 

  .محمد نورنژاد، زادهدرويش

ــه خـانـدان يونس ا، درويشهرچنـد هر سـ ا يكـديگر  نيـ اط قوي و نزديكي بـ زاده و نورنژاد ارتبـ

داشتند، اما نبود اسناد خانداني مرتبط، امكان بازسازي نسب دقيق آنان را كاهش داده است. تلفيق  

هاي تاريخي نشـان از حضـور پررنگ اين سـه خاندان در منطقه نشـل و هاي شـفاهي و اسـتنباطداده

اير خاندان ه خاندان و سـ هاي  ارتباط آنان با رويان نور و بلده دارد. ايجاد ارتباط بين اجداد اين سـ

  .تر استطايفه جورسري نيازمند اسناد بيشتر يا تحقيقات عميق
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  نيا زاده، نورنژاد و يونسـ نياكان خاندان درويش١٠نمودار شماره 

 نياتيره/ خاندان يونس  .٢-١٠-١

از منطقه بلده نور به نشـــل كوچ هاي شـــفاهي آمده اســـت كه اجداد دامدار اين تيره  در روايت

داران عنوان حشـمها دامداري بوده و به). شـغل اصـلي آن٢٢/١١/١٣٩٨نيا:  اند (ماشـاءاالله يونسكرده

رضا، معروف به آقا رضا، جد بزرگ اين خاندان، فردي ثروتمند و داراي    شدند.منطقه شناخته مي

با  گذاري اين خاندان در منطقه شـهرت دارد.دار به پايهعنوان حشـمهاي دام بوده اسـت. وي بهگله

ــاس روايت ــفاهي، به نظر مياين حال، بر اس ــناخته،  هاي ش ــد كه در جريان رخدادهايي ناش رس

  هايش را از دست داده است.بخشي از اموال و دارايي

  
  نيا ـ شجره خاندان يونس١١نمودار شماره 

. با آقابابا محمودي از طايفه رمدان ساكن نشل ازدواج كرد. ثمره اين ازدواج محمد و منور ١توضيحات:  

  همسر نادعلي معروف به نادعلي قِندل از طايفه جورسري . ٢بودند. 

  

 زادهتيره/ خاندان درويش.  ٢-١٠-٢

زاده را برگزيدند.  خانوادگي درويشاين خاندان به دليل انتســاب به فردي به نام مش درويش، نام

تمش درويش علاوه بر   اليـ داحي و فعـ ه مـ اعي، بـ اه اجتمـ ايگـ ا درويشجـ ايي مرتبط بـ گري نيز  هـ

علي، يكي از فرزندان   گيري وجهه مذهبي و عرفاني او در منطقه شـد.مشـغول بود كه باعث شـكل

ــاء، معروف بـه خَيرون، از  عنوان خيـاط در منطقـه فعـاليـت ميمش درويش، بـه كرد. وي بـا خيرالنسـ

ان دان قربـ انـ دان  خـ انـ ان دو خـ انوادگي ميـ خـ د  اد پيونـ ايجـ ث  اعـ بـ ازدواج نمود. اين ازدواج  نژاد 

؟

آقارضا 

نيا  خاندان يونس 

فيوس كبلي 

خاندان نورنژاد 

درويش مش 

زاده خاندان درويش 

آقارضا

ادريس

صديقه ٢شهري

يونس

حسن 

)حسين(رضا  عاتكه االله ماشاء  طاهر )يونس(جابر )ادريس(مظاهر صابر

عاتكه

١فاطمه 
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د.زاده و قرباندرويش ه فرزند به نام  نژاد شـ يفعلي و خيرالنسـاء صـاحب سـ االله و هاي يداالله، سـ

ه فرزند به ناخته، در مدت  حوا بودند. متأسـفانه، اين سـ طور ناگهاني و در جريان يك بيماري ناشـ

كوتاهي در نشل درگذشتند. همزمان با فوت اين سه فرزند، مشتي ابراهيم، فرزند حاج محمدعلي  

نورنژاد، كه تنها ســـه ماه از زندگي مشـــترك او گذشـــته بود، نيز درگذشـــت (نورنژاد، محمد:  

زاده در يـك  اي كـه اين اتفـاقـات تلخ رخ داد، دو خـانواده نورنژاد و درويشدر دوره  ).١٩/١/١٣٩٩

زاده اسـت. اين زندگي مشـترك  منزل سـكونت داشـتند. اين مكان همان منزل فعلي خاندان درويش

ــانو ا دهنـده پيوندهاي خانوادگي و اجتمـاعي ميـان اين دو خاندان در آن دوران رتبـاط نزديك نشـ

  است.

  
  زاده ـ شجره خاندان درويش١٢نمودار شماره

  تيره/خاندان نورنژاد.  ٢-١٠-٣

ــاب به نور، اين خاندان   خانوادگي نورنژاد را انتخـاب كردند. حاج محمـدعلي در نامبه علـت انتسـ

محمد فرزند حاج محمد، در دفاع مقدس به شـهادت  كلاي آمل سـاكن شـد. عليروسـتاي اسـپه

  رسيد.

درويش مش

صُديَف

عبداالله االله لطف

لقا  مه جان ننه

سكينه علي

يداالله االله فضل

االله رحمت االله آيت

االله نعمت عطااالله

انيس االله قدرت

سكينه مهين

النسا خير

حوا االله سيف االله فتح

االله سعد

جواد

مهرداد

فاطمه

شهربانو
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  ـ شجره خاندان نورنژاد١٣نمودار شماره

  

 تبارتيره/ خاندان اسماعيل.  ٢-١١

اسـت. همچنين به دليل نبود شـواهد شـفاهي كافي،  دسـت نيامده   گونه سـندي بهاز اين خاندان هيچ

علي  تبار، سـبزعلي اسـماعيلهاي تلفني با رمضـاناطلاعات مربوط به اين تيره از طريق مصـاحبه

نياي اعلاي اين خاندان، فردي به   تبار گردآوري شـده اسـت.بابا اسـماعيلتبار و دكتر علياسـماعيل

  تبار براي اين خاندان انتخاب شـد. نام اسـماعيل بوده اسـت. به همين دليل، نام خانوادگي اسـماعيل

هاي طايفه جورسـري همچنان مشـخص نيسـت. با اين ارتباط نسـبي اين خاندان با ديگر خاندان

عســكر، پدر ملا شــود كه پدر اســماعيل (كه نام وي معلوم نيســت) با عليحال، احتمال داده مي

تي  همچنين در روايت اند.محمد از خاندان محمدنژاد، برادر بوده ماعيل، مشـ ت كه اسـ ها آمده اسـ

ا غلام د نجفي و ذكريـ ــيخ محمـ دنژاد، شـ ــي محمـ اب ميموسـ ديگر را عمو خطـ د  زاده يكـ كردنـ

  ).٢/١٢/١٣٩٨تبار:  علي اسماعيل(رمضان

هاي قنبرعلي  اطلاعات چنداني درباره خود اسـماعيل در دسـت نيسـت، اما دو فرزند وي به نام

سـاكن شـدند. پس از وفات، قنبرعلي در   ١كلاو نادعلي به ترتيب در روسـتاهاي سـفيدتور و پوسـت

  كلا دفن شدند.نشل و نادعلي در پوست

علي، فرزند اسـماعيل، اسـت. وي يك نظامي  شـده اين خاندان، دوسـتهاي شـناختهاز شـخصـيت

ان اه بود. به روايت رمضـ اشـ رجوخه در دوره رضـ تو سـ الگي به   ٢٠علي در حدود علي، دوسـ سـ

 
 باشند. هر دو روستا از توابع بخش بندپي شهرستان بابل مي - ١

فيوس كبلي

زهرا 

عطيه

محمدعلي 

محمد 

جعفر  محمد علي

هاجر  محمديوسف 

منظر  كلثوم ام 

اسماعيل  ابراهيم 
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علي:  زمان مرگ دوســـت ســـال در نظام مشـــغول به خدمت بود.  ١٥خدمت ســـربازي رفت و  

شمسي، اندكي پس از مرگ پدرش قنبرعلي به دنيا    ١٣١١كند كه وي در سال  علي بيان ميرمضان

ت انآمد. دوسـ ال تولد رمضـ ابت گلوله علي نيز گويا در همان سـ علي، در منطقه گنبد به علت اصـ

ان د (رمضـ ته شـ رش، كشـ ماعيلبه سـ ت  ).٢/١٢/١٣٩٨تبار:  علي اسـ ر  پس از مرگ دوسـ علي، همسـ

افتن قبر   ه يـ ا موفق بـ د، امـ ــدنـ د شـ ازم گنبـ ــر او) عـ اب گرجي (برادر همسـ دالوهـ قنبرعلي و عبـ

علي در نبرد با خاندان امير مويد سـوادكوهي و رسـد كه دوسـتبه نظر مي  علي نشـدند.دوسـت

الممالك، در كنار نيروهاي نظامي رضاشاه حضور داشته است. همچنين بر سهمفرزندانش هژبر و  

اس روايت اناسـ تعلي، ميهاي رمضـ تنباط كرد كه دوسـ ت جنگل توان اسـ ركوب نهضـ علي در سـ

صـحرا و هاي پراكنده در تركمندر گيلان، شـورش سـميتقو در آذربايجان، و پايان دادن به شـورش

  گرگان نيز همراه نيروهاي سردار سپه خدمت كرده است.

  
  تبار ـ شجره خاندان اسماعيل١٤نمودار شماره

غلام١توضيحات:   للي. همسر محمدعلي  به  معروف  طايفه جورسِري  زاده  از  محمد ٢برار  نور  . همسر 

  زاده از طايفه جِرسِري نوري

  

 تيره/ خاندان غلامي.  ٢-١٢

اسماعيل

قنبرعلي 

علي رمضان 

بهزاد  سبزعلي 

ثريا  لقا مه 

فريبا  حكيمه 

محمدابراهيم 

محمدعلي  حسينعلي 

حسنعلي  جمشيد 

عروس  شهناز 

ملوس 

علي دوست  نادعلي 

٢معصومه  محمداسماعيل 

علي]دكتر[  غلامرضا 

رضا علي  حميدرضا 

سعيدرضا  وحيدرضا 

گلچهره  تهمينه 

طاهره 

١مريم 
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تجمعلي، چهره تني از اين خاندان، در اي دوسـ ي به دليل نام پدرش غلام،    ١٣٦٠دهه داشـ مسـ شـ

ام ــان غلامي:  نـ د (رمضـ انوادگي غلامي را برگزيـ اقي  ).٢٢/١/١٣٩٩خـ د بـ ا فرزنـ ده  جمعلي تنهـ انـ مـ

علي در جواني از دنيـا رفتنـد. به  خـانواده بود، زيرا دو برادرش رحمـت در دوران كودكي و درويش

وي در بالاسره    اش فاطمه سپري شد.همين دليل، دوران كودكي و نوجواني او تحت مراقبت عمه

جمعلي علاقه    (منزل مشـتي موسـي محمدنژاد) زندگي كرد و دوران سـختي را پشـت سـر گذاشـت.

شــد، زيرا اغلب راديو و زيادي به موســيقي داشــت. اين علاقه در زندگي روزمره او نيز ديده مي

هاي كوتاه  روايتبجز   داد.ضـبط صـوت همراه وي بود و بخشـي از شـخصـيت او را شـكل مي

  گونه سند يا اطلاعات بيشتري درباره اين خاندان در دست نيست.رمضان غلامي، هيچ

  
  ـ شجره خاندان غلامي١٥نمودار شماره

  

  نژاد، رجائي و نشلياكبرزاده، مصطفيتيره/خاندان علي.  ٢-١٣

ــاب  انتخـاب نـام خـانوادگي علي ــط اين خـانـدان بـه دليـل انتسـ اكبر، پـدر  هـا بـه عليآناكبرزاده توسـ

ت. اين نام خانوادگي از زمان قربان به ورت پذيرفته اسـ مي اين تيره مورد  قربان، صـ عنوان نام رسـ

تفاده قرار گرفت. ر دوم وي  اسـ ت و همسـ ر اول او هاجر نام داشـ قربان دو بار ازدواج كرد: همسـ

ال  ري بود. بزرگ سـ ل بهبزرگ از طايفه جرسـ عنوان ماما خدمت كرده و از اعتبار  ها در منطقه نشـ

ــا    اجتمـاعي بـالايي برخوردار بود. ــمـاعيـل، معروف بـه اسـ از اين خـانـدان، تنهـا فرزنـدان محمـد اسـ

كاري) بود.  گري (قلعياند. شغل استاد برارجان، مسبرارجان (استاد برارجان)، در نشل باقي مانده

ندي به تاريخ   ت: «آقاي اسـ  ١٣٤٤در سـ ده اسـ يدي چنين ذكر شـ لي  خورشـ تاد برارجان اكبرنژاد نشـ

خواهر استاد برارجان، صغرا،   ).٣٣انزاهي، فرزند مرحوم مشهدي قربان نشلي» (محمد محمدنژاد:  

زاده ازدواج كرد و در حال حاضـر نيز در قيد حيات اسـت. برادران اسـتاد برارجان  االله نوريبا روح

رمضان 

غلام 

علي درويش  جمعلي 

رمضان  زهرا 

رحمت 

فاطمه  پسند 
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به علت بيماري درگذشــتند. وي هنگام فوت پدر، كودكي بيش نبود. اســتاد برارجان و رســتم 

  گري مشغول بودند.نژاد، فرزند اباذر، به مدت طولاني در روستاهاي بندپي به حرفه مسرستم

هاي ساكن روستاي  نژادها كه در روسـتاي سـفيدتور سـاكن هسـتند، و نشـليها و مصـطفيرجائي

ــوب مي ــتاد برارجان محس ــرعموهاي اس ــطفي، جد بزرگ خاندان  ديوا، همگي پس ــوند. مص ش

ت. از فرزندان وي، جانعلي و رمضـان نام خانوادگي  مصـطفي غل قصـابي داشـ ل شـ نژادها، در نشـ

اكبرزاده:  نژاد را برگزيدند و ملاشيخ علي نام خانوادگي رجائي را انتخاب كرد (حسن عليمصطفي

تي مراد نقي١٥/٣/١٣٩٩ يخ علي، خواهر مشـ ر ملاشـ وي  ). همسـ ري بود. از سـ زاده از طايفه جرسـ

لي را انتخاب نمودند. نكته قابل توجه اين  طفي) نام خانوادگي نشـ ديگر، فرزندان علي (برادر مصـ

ــت كه در ميان تمام طواي ــتفاده  اس ــلي اس ــل، تنها اين خاندان از نام خانوادگي نش ف منطقه نش

  ها منطقه فيلبند است.كنند. اين خاندان در روستاي ديوا ساكن بوده و ييلاق آنمي

  
  نژاد، رجائي و نشلياكبرزاده، مصطفي عليـ شجره خاندان ١٦نمودار شماره

  

 گيرينتيجه

شــود، منابعي ســفيدان نقل ميســفيدان و گيسويژه آنچه از ريشهاي شــواهد شــفاهي، بهروايت

ــتاها، به ــمند براي بازنمايي تاريخ اجتماعي چندوجهي روسـ ــوص تاريخ خانداني و ارزشـ خصـ

مار ميطايفه انهروند. با اين وجود، اين روايتاي به شـ تند و گاه تحت  ها خالي از افسـ رايي نيسـ سـ

ا خـانـدانتـأثير گفتمـان طـايفـه هـا و طوايف رقيـب، بـه تكريم و تعظيم يـا برعكس،  اي و در رقـابـت بـ

ــيـت ــخصـ هـاي ارزيـابي چنين پردازنـد. يكي از روشهـا ميهـا و پـديـدهتحقير و تخفيف برخي شـ

ــتيروايت ــناد خانداني و خانوادگي اســت. اين ها با منابع موازي، بهآزمايي آنهايي، راس ويژه اس

؟

اكبر علي

قربان 

محمداسماعيل  صغري 

مصطفي 

رمضان  جانعلي 

علي  ملاشيخ

علي 
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ترين شـــواهد در بازنمايي  اند، جزو عينينگاري توليد نشـــدهاســـناد، از آنجا كه به منظور تاريخ

  شوند.هاي تاريخي محسوب ميپديده

كهنسـالي وجود در ميان بيسـت خاندان طايفه جورسـري سـاكن نشـل، شـواهد شـفاهي متعدد و 

احبه، امكان بازنمايي تاريخ اين خاندان طه مصـ ها را حداكثر تا اواخر دوره قاجار  دارند كه به واسـ

فراهم سـاخت. اما راويان، آگاهي چنداني حتي از نام نياكان خود پيش از اين تاريخ نداشـتند. در 

ــت كه امكان بازنمايي كنشبرخي خانواده ــرعي وجود داش ــرعي و غيرش ــناد ش ها،  ها، انواع اس

  ها و شجره اين خاندان را حتي تا عصر افشاريه ميسر نمود.واكنش

نژاد، جعفرپور و باباجاني، اســـنادي در اختيار نگارنده قرار  هاي محمدنژاد، رســـتماز خاندان

ــتي ــفاهي را فراهم آورد و هم قدمت حضــور گرفت كه هم زمينه راس ــواهد ش آزمايي روايت ش

هاي مندرج در نياكان اين طايفه در روستاي نشل را تا دوره افشاريه اثبات كرد. به واسطه گزارش

هاي شـفاهي در ترسـيم شـجره طايفه اصـلاح شـد. علاوه هاي روايتاسـناد، اشـتباهات و گسـيختگي

هاي بالايي شـجره به طور دقيق ترسـيم  بر اين، چگونگي ارتباط اين چهار خاندان در سـرشـاخه

  گرديد.

آزمايي متقابل اسـناد و شـواهد شـفاهي به شـجره خاندان محمدي و محمدتبار به واسـطه راسـتي

هاي دو نوع شواهد مذكور، امكان بازنمايي چگونگي ارتباط  خوبي ترسيم شد. اما با توجه به داده

  هاي طايفه جورسري فراهم نشد.نسبي اين خاندان با ديگر خاندان

نژاد و محمدزاده، مهديزاده، گلزاده، باقرنژاد، نجفي، غلامنژاد، غلامهاي ابوالقاســماز خاندان

نژاد، رجايي و اكبرزاده، مصـطفيتبار، غلامي، عليزاده، نورنژاد، اسـماعيلنيا، درويشسـقا، يونس

ناد به  ناد اسـت يا دارندگان اسـ ندي به دسـت نيامد. اين امر يا به دليل عدم وجود اسـ نشـلي هيچ سـ

ملاحظه برخي مسائل مالي، اوقافي و ميراثي، اسنادشان را در اختيار نگارنده قرار ندادند. بنابراين، 

جره خانداني اين خانواده يم شـ د و يا به اندك  ترسـ فاهي محدود شـ واهد شـ رفاً به گزارش شـ ها صـ

ناد مربوط به خاندانگزارش نده گرديد. در نتيجه، علاوه هايي كه در اسـ هاي ديگر موجود بود، بسـ

ــجره برخي از اين خـانـدان ــبي اين خـانـدانبر ابهـامـاتي در شـ هـا بـا ديگر  هـا، چگونگي ارتبـاط نسـ

  هاي طايفه جورسري مشخص نيست.خاندان

 سپاسگزاري
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فاهي  بخش قابل توجهي از داده واهد شـ مند شـ احبه با گنجينه ارزشـ ل مصـ هاي اين پژوهش حاصـ

شــان را در اختيارم نهادند و من از  هاي زيســتهاســت؛ كســاني كه با ســخاوت و اشــتياق، تجربه

نژاد،  يادان حاج قاسم رستممند شدم. اين پژوهش را به روان پاك زندهآلايششان بهرههاي بيسفره

يرزاد، حاج حرمت ي شـ تمنژاد، حاج عيسـ ين گلمراد رسـ ي و حاج حسـ محمدزاده تقديم  االله عباسـ

ــممي ــم ابوالقـاسـ ــمـاعيـلكنم. همچنين، از حـاج ابوالقـاسـ ــاننژاد، دكتر علي اسـ ار، رمضـ علي  تبـ

نژاد، حاج عطاءاالله  تبار، مهندس جواد باقرنژاد، حاجيه نيره تقيتبار، ســبزعلي اســماعيلاســماعيل

تمنژاد،  زاده، مهرداد درويشاالله درويشزاده، حاج فتحزاده، فاطمه درويشدرويش ور رسـ زاده، كشـ

محمدزاده، حاج اكبرزاده، رمضـان غلامي، حسـن گلنژاد، محمد رسـتمنژاد، حسـن عليرسـتم رسـتم

نيا براي  نژاد، حاج حسـين نجفي، حاج محمد نورنژاد و ماشـاءاالله يونسهوشـنگ (هاشـم) مهدي

  كنم.دريغشان تقدير و تشكر ميهمكاري بي

ــي  بخش مهمي از داده ــخص ــناد خانوادگي و ش ــت كه اس ــاني اس هاي اين پژوهش مرهون كس

مند خود را بدون هيچ چشـم يله از حاج بابا ارزشـ تي در اختيار نگارنده قرار دادند. بدين وسـ داشـ

ــليمان ــتمنژاد، حاج محمد س ــا حيدري، حاج چنگيز رس تبار، مرحوم  آقاجانپور، حاج محمدرض

نژاد و تبار، حاج برار عباســي، مرحوم حاج محمد محمدنژاد، حاجيه نيره تقيمحمدعلي ســليمان

زاده)  زاده (براي اسـناد بابا نصـرااللهيوسـف محمدي (براي اسـناد حاج آقا محمدي) و فخري نصـراالله

پاس را دارم. كر ويژه كمال سـ لي دارم كه طي  تقدير و تشـ لي نشـ ن فاضـ ور حسـ اي از آقاي پروفسـ

هاي ارزنده ايشـان سـاران» از راهنماييتدوين كتاب «نشـل سـرزمين چشـمه پروژه شـش سـاله تهيه و

دريغ آقاي اصـغر رسـتمنژاد نشـلي، آقاي قاسـم  هاي بيمند شـدم. همچنين، از زحمات و تلاشبهره

ــان خـانم فـاطمـه يـدااللهآقـاجـان ــر محترمشـ ــتـا، و همسـ ــين روسـ زاده كـه در حين زاده، دهيـار پيشـ

ها از گروه پژوهشــي كتاب مذكور حمايت و پشــتيباني كردند، ســپاســگزارم. در آوري دادهجمع

تبار، مهدي  پايان، از همكاري اعضــاي شــوراي اســلامي وقت نشــل، آقايان حميد اســماعيل

  كنم.زاده و مسيح اكبرنژاد قدرداني ميااللهنعمت

  

 منابع

  ها  كتاب
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،  بندپي (ســرزمين، تاريخ و فرهنگ))،  ١٣٩٣پور گودرزي، شــهرام (قلي  ؛الهي، يوســف -

 تهران: رسانش نوين.

)، مطالعه تفصـيلي و ارزيابي كمي تناسـب اراضـي مناطق  ١٣٩٦پور نشـلي، عارف (حسـين -

 نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شاهد.  نشل، پايان

 ، تهران: رسانش نوين.نشل سرزمين چشمه ساران)،  ١٤٠٠فاضلي نشلي، حسن ( -

  مقالات

ــتم - ــلي، علي (رسـ اني (١٤٠١نژاد نشـ اريخ درمـ ايي براي  Historiotherapy)، «تـ )؛ مبنـ

ل»،   تاي نشـ تا: مورد مطالعه روسـ هاي تاريخ  دو فصـلنامه پژوهشهمگرايي طوايف روسـ

  .٢، دوره چهاردهم، شماره شفاهي

  هامصاحبه

 .١٤/٣/١٣٩٧نژاد، ابوالقاسم، نشل، منزل شخصي،  ابوالقاسم -

 .٢٢/١١/١٣٩٨تبار، [دكتر]علي، مصاحبه تلفني،  اسماعيل -

 .٢/١٢/١٣٩٨علي، مصاحبه تلفني،  رمضانتبار،  اسماعيل -

 .٢/١٢/١٣٩٨تبار، سبزعلي، مصاحبه تلفني،  اسماعيل -

 .٢٠/١١/١٣٩٧باقرنژاد، جواد، آمل، منزل شخصي،   -

 .٤/٢/١٣٩٩نژاد، نيره، مصاحبه تلفني،  تقي -

 .٢١/١/١٣٩٩زاده، عطاءاالله، مصاحبه تلفني،  درويش -

 .١٩/١/١٣٩٩زاده، فاطمه، مصاحبه تلفني،  درويش -

 .٢١/١/١٣٩٩االله، مصاحبه تلفني،  زاده، فتحدرويش -

 .١٠/١/١٣٩٩زاده، مهرداد، مصاحبه تلفني،  درويش -

 .١٣٩٧رستم نژاد، قاسم، نشل، منزل شخصي، تابستان   -

 .١٧/٥/١٣٩٧رستم نژاد، كشور، نشل، منزل شخصي،   -

 .١٦/٥/١٣٩٧رستمنژاد، رستم، نشل، منزل شخصي،   -

 .١٨/٥/١٣٩٧رستمنژاد، محمد، نشل، منزل شخصي،   -

 .١٤/٥/١٣٩٤رستمنژاد، مراد، نشل، منزل شخصي،   -

 .٢٠/٥/١٣٩٤شيرزاد، عيسي، نشل، منزل شخصي،   -
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 .١٧/٣/١٣٩٧االله، نشل، منزل شخصي،  عباسي، حرمت -

 .١٥/٣/١٣٩٩اكبرزاده، حسن، نشل، كنار مسجد اولو، علي -

 .٢٢/١/١٣٩٩غلامي، رمضان، مصاحبه تلفني،   -

 .٣/١/١٣٩٧محمدزاده، حسن، روستاي ترك كلاي آمل، منزل شخصي،  گل -

 .٢٠/٥/١٣٩٤محمدزاده، حسين، نشل، منزل شخصي،  گل -

 .١٥/٣/١٣٩٧نژاد، هوشنگ، خواربارفروشي نشل، مهدي -

 .٢٠/٧/١٣٩٧نجفي، حسين، نشل، منزل شخصي،   -

 .١٩/١/١٣٩٩نورنژاد، محمد، مصاحبه تلفني،   -

  .٢٢/١١/١٣٩٨نيا، ماشاءاالله، مصاحبه تلفني،  يونس -

  اسناد خصوصي و خانوادگي

 آقاجانپور، بابا. -

 حيدري، محمدرضا. -

 رستمنژاد، چنگيز. -

 تبار، محمد.سليمان -

 تبار، محمدعلي.سليمان -

 عباسي، برار. -

 محمدنژاد، محمدآقا. -

 محمدي، حاج آقا. -

  زاده، بابا.نصراالله -
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 هاضميمه

  
  ) ١٦خاك (حيدري:  نامه زمين اسپهمبايعه  :١تصوير شماره 
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استشهاديه از اهالي نشل توسط ملامحمد مبني بر مالكيت وي و اجدادش بر آسياب   :٢ تصوير شماره

  )٢٨نشل (محمدنژاد: 
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  )١١عسكر با فرزندش ملامحمد (محمدنژاد: نامه اموال عليصلح : ٣تصوير شماره 
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  )٢٩عقدنامه رستم نياي خاندان رستم نژاد و باجي (محمدنژاد:   :٤ تصوير شماره
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  )٤٣سندي دال بر انزاهي بودن نورمحمد فرزند شامحمد (محمدنژاد:   :٥تصوير شماره 
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تبار: تبار (محمد سليمانسندي دال بر انزاهي بودن سليمان سلطان نياي طايفه سليمان  :٦تصوير شماره 

١١٨(  
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  ) ٢٣٣پور (بابا آقاجانپور: انزاهي بودن آقاجان نياي طايفه آقاجانسندي دال بر   :٧تصوير شماره 


